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 (  اوشی) آرام و س  یرمان #تجربه_عشق_خاکست  

 بنفشه یقلم #آرام و همکار  به

مناسب  هخوش هست ک انیو عاشقانه با پا  واقعی یماجرا   هیرمان  نیا 

ارباب و برده   لاتیحول محور افراد با تما ی  بزرگسالان چون به روابط زناشو

دازهیم BDSMو   . تر
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ی   تجربه عشق خاکست 

ن تجربه نوع سخت  از عشق  ماجرای  که در ادامه میخونی 

 .میباشد که در جامعه این روزها به شدت دیده میشود

این ماجرا مربوط به نوع خاصی از فتیش و رابطه ارباب و 

این تجربه واقعی در فضای ایران . است BDSM برده

 است. واقعی  اما اسامی مستعار و نام ها غت   اتفاق افتاده

هدف از بیان این  . کردهمکان ها و مشاغل همه تغیت   

ماجرا آشنای  شما با یک روی واقعی این روابط می باشد. 

مسلما مطالب بیان شده در این داستان قابل تعمیم به 

همه نیست. به دلیل هدف اصلی که شناخت واقعی این 

کن وقایع بدون سانسور و روابط هست تا جای مم

ن مطالعه اینحذفیات  رمان به زیر  بیان شده. برای همی 

سال توصیه نیمشه. به هیچ وجه بر اساس این ماجرا   18

ی نزنید و همیشه در این  دست به قضاوت و تصمیم گت 

 موارد با یک مشاور یا روان درمانگر مشورت کنید . 

 . با تشکر
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 . به نام خدا

ی من  عشق خاکست 

من  .گذشت منهمن آرام هستم . این بخشی از سر  

ی رو تجربه کردم عشق  سخت اما  ... عشق خاکست 

ماجرای من از یه شب و یه مرد  برای من .  بزرگ

وع شد  .عجیب سری

سالم بود و تازه وارد دانشگاه شده بودم   ۱۸وقت  

خیلی اهل دوست  و مهموین بودم. من چهره نسبتا  

ا مورد توجه بودمخویی دارم و تو جمع ها ا   .کتر

ییه و پوستم روشنه . چشم و ه ای خرماموهام قهو 
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ه تر از موهامه و درسته لاغرم اما استخوین   ابروم تت 

وع شد که تولد   نیستم. ماجرای من از روزی سری

دوستم دعوت شدم. تولدی که شلوغ ترین مهموین  

 .بود که تو عمرم رفتم

وب و دود . هی  چ شباهت   یه مهموین شلوغ پر از مشی

وین بودم خیلی اهل مهممتن که .به تولد نداشت

ترسیده بودم . به لیلا دوستم که باهام اومده بود  

ه برگردیم اونم کلی چرت و پرت بهم گفت  . گفتم بهت 

  مخصوصا که دوست پشش.که گند نزنم به مهموین 

 .بگذرونه م قرار بود بیاد و میخواست خوشه

حسایی مست و تو هم جو خیلی بد بودو دخت  پشا  

ن .بودن یکم عکس  یلا اومد دوست پش لوقت  حسی 

ن وسطو من تنها شدمگرفتیم و بعد   یکم   . هر دو رفی 

که گذشت یه پش از جمع کناریم اومد سمتمو گفت  

صورت مستش نشون  .تنها نباشم و  برم پیششون

گفتم  . همه داغون بودن. میداد حالش خوش نیست

  .نه و بلند شدم 
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م تا خودم تنهای  برگر رفتم لب دم خونه اس هامو بگت 

 تو گوشم گفت  . د که یه نفر دستمو گرفتو کشی 

 کجا سفید برفن  -

تقلا کردم برم اما منو کشید تو یه اتاق و درو قفل 

 کرد

فضای اتاق نیمه تاریک بود و کش که منو گرفته بود  

دو من با جیغ   نمیدیدم . دستش سینه ام روفشی

واستم هولش بدم اما چنگ زد  دستشو پس زدمو خ

  . کشلباسم که با آرنجم کوبیدم به زیر فبه یقه 

 این حرکتو برادرم بهم یاد داده بود  

 دقیقا جواب دادو اونم عقب کشید 

به سمت در رفتم تا قفلو باز کنم که چنگ زد به 

 م. موها

ن   کوبیده شدم رو زمی 

 باورم نمیشد این اتفاق داره برام میفته 

 یلم ها و کتابای  که میخوندم  مثل تمام ف

 خت  که مورد تجاوز قرار میگرفت بدب دخت  
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 اما نمیخواستم من اون بدبخت باشم  

با وجود درد مکث نکردمو از زیر دستش در رفتم تو 

ی خورد ن   .تاریکی دستم به چت 

 صندلی بود گرفتمو به سمتش پرت کردم 

صندلیو پس زدو مچ دستمو گرفت که منم اینبار با  

 پام زدم لای پاش 

 سوندم دوباره خودمو به در ر 

قفلشو دفعه قبل باز کرده بودمو فقط اینبار باید  

ن  ه رو میدادم پائی   دستگت 

 در باز شد 

 صدای آهنگ و رقص نور افتاد تو اتاق  

ون دوباره بازومو گرفتو با داد  اما قبل اینکه برم بت 

 منو کشید داخل

م    حس میکردم قراره تو این اتاق بمت 

 جیغ زدمو دستمو به سمت در بردم  

ن منو اما   پرت کرد رو زمی 

ی گشتم که به سمتش پرت کنم  ن  دنبال چت 
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سیدو اونم می اومد سمتم   ی نمت  ن  دستم به چت 

ی خورد ن  .بلاخره دستم به چت 

 گرفتمشو پرت کردم سمتش 

ن و به سمت در  اومد پس بزنه منم چرخیدم رو ز  می 

 رفتم

 داد زد 

 نمیتوین از دستم در بری حروم زاده -

ن لحظه برق اتاق رو   .شن شدهمی 

ن بودمو فقط دوتا جفت کفش مردونه و  رو زمی 

 شلوار مشکی اتو کشیده رو دیدم 

 نمیدونستم کیه

 برا چر اومده  

 فقط خزیدم پشتش

 انگار فرشته نجات من بود 

  بودم نگاه کردمبرگشتم به مردی که باهاش درگت  

ون و لباس هاش خاکی و  خون از ابروش زده بود بت 

  .نامرتب بود 
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سیدو حسایی مست بود ۳۰به نظر   .ساله مت 

 کمی چاق و تا حدودی طاس 

ه به مردی که وارد شده بود نگاه کردو با ترس  خت 

 گفت 

 آقا... کاوه گفت بریم خوش بگذرونیم  -

 کاوه غلط کرد با تو -

ی رو داشتم جز این مکالمه   ن  انتظار شنیدن هر چت 

 و انتظار شنیدن هر صدای  رو داشتم جز این صدا

 م اما پر از قدرت ونه و گر صدای مرد

 با ترس سرمو بلند کردم 

ساله . با ته ریش و   ۳۵یه مرد جا افتاده حدودا 

 موهای جو گندمی

 خوشتیپ بود اما ترسناک

ی تو ظاهرش اونو  ن  ترسناک کرده بود چت 

اهن شاید کت و شلوار مشکی و رسمیش با اون  پت 

ن پاری     مشکی تو چنی 

ن ابروهاش  یا شاید اخم بی 
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 نگاهمو حس کرد چون به من نگاه کرد  ر رد انگا

 به من نگاه کردو حالا ترسناکت  از قبل بود 

ه به من  ی اما بدون احساس خت  دوتا تیله خاکست 

 بود 

 قلبم یخ شدو ترسیدم  

 اهش از رو چشمام افتاد رو لبم  نگ

 حس کردم لبم خوین یا زخمی شده

 چون نگاهش حالت عجیتی داشت

اخمش ببینم خونیه یا نه که  ناخداگاه لبمو میکدم تا 

 غلیظ تر شد. 

 خم شدو بازومو گرفت و بلندم کرد 

 به یقه لباسم نگاه کردو مکث کرد

 حالا این من بودم رد نگاهشو دنبال میکردم 

 یقه ام و پیدا بودن گردی سینه هام  با 
ی

دیدن پارگ

 . سری    ع خودمو پوشوندم

 اخمش بیشت  شد

 انگار کار اشتباهی کرده بودم  
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که بازوم تو دستش بود منو به سمت  طور  همین

 راهرو بردو بدون نگاهوکردن به مرد تو اتاق گفت 

ن ... دیگه   - برین تسویه حسابتون رو بزنی 

 ... ... نه کاوه رونبینمتون... نه تورو 

 اون مرد پس برا این آدم عجیب کار میکرد 

 !اما اینا گ بودن ؟

 هولم داد سمت در خروج و گفت  

 مدی؟با کش او  -

فتم خونه که اون بهم   - آره ... اما تنها داشتم مت 

 حمله کرد 

 وارد حیاط سرد شدیمو خودمو جمع کردم  

 دوباره با اخم نگاهم کرد 

 ن سیاه بردو اشاره کرد منو به سمت یه توسا

 راننده سری    ع پیاده شد و درو برام باز کرد 

ن کردو گفت    منو سوار ماشی 

سوندت خونه   -  راننده مت 

 م مونده اسلب -
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 تازه انگار متوجه سر و وضعم شده بود 

با حرص نفس عمیق  کشیدو دوباره به یقه پاره 

 لباسم که تو مشتم بود نگاه کرد

 گفت 
ی

 با کلافکی

 ه بچه اینجا چه غلطی میکنه آخه ی -

 با من بود؟من بچه نبودم  

با عصبانیت خواستم بگم من بچه نیستم اما درو 

 کوبیدو رفت  

ردمو خواستم پیاده شم که فتنش نگاه کتو شوک به ر 

ن قفل شد ی به راننده گفت و در های ماشی  ن  چت 

 شوکه بودم. باورم نمیشد این اتفاقا واقعیه

 .اتفاق افتادهباورم نمیشد برای من 

 .انگار خواب بودم

 . تو یه فیلم بودم
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یاد حرف لیلا افتادم که همیشه میگفت فیلما و کتابا  

ن هم بلاخره از رو یه وا  قعیی 

از سرما بازوهامو بغل کردمو به حیاط خالی نگاه 

 کردم

جز راننده که رو به سمت ساختمون ویلا وایساده  

 بود هیچ کس دیگه اونجا نبود

 زدم به شیشه تا بیاد پیشم اما توجه نکرد چند بار 

 دندونام از سرما بهم میخورد 

ن بودم اهن پاره تو ماشی   وسط دی ماه با یه پت 

عجیب اومد و دستش که همون مرد از دور دیدم  

 پالتو و شال من بود  

 لباس هامو داد به راننده و برگشت سمت ویلا

 .واقعا میخواستم بدونم کیه 

  .و لباسمو داد بهم راننده اومد سوار شد
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 تند همه رو پوشیدم

 .نو روشن کردو پرسید کجا برم یاونم ماش

آدرس خونه دانشجوی  که با دوتا دیگه از بچه ها 

 . شتمو دادمدا

فت که پرسیدم   تو سکوت نیم ساعت  میشد مت 

 ببخشید اون آقا گ بود ؟  -

 گ؟  -

ن  -  کش که به شما گفت منو برسونی 

 . رئیسم بود -

 .ابش بدم اومداز جو 

چون دیگه احمق نبودم که اینو نفهمیده باشم . اما 

ل کردمو پرسیدم    عصبانیتمو کنت 

 ونیه  منظورم اسمش و ارتباطش به مهم -
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 خیلی خشک و یی ادبانه گفت 

 به شما ربطی نداره  -

 .با حرص ساکت شدم

سوند   رفتارش دور از ادب بود اما داشت منو مت 

 پس بهت  بود حرفن نزنم  خونه اونم این وقت شب . 

دیگه تو چورت بودم که رسیدیم جلو در خونه. 

 .تشکر کردمو پیاده شدم

 اونم بدون جواب دادن گاز دادو رفت 

ه پلاکشو خوندمو سری    ع تو گوشی یادداشت ار شم

 کردم 

خیلی خواب آلودو خسته بودم. رفتم خونه و چون 

ی هام خواب بودن یی سر و صدا اهم خونه 

 . خوابیدم
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فردای اون روز تعطیل بودو خونه موندم به کارام  

 برسم  

سم چه کرد  به لیلا زنگ نزدم بتر

مو نگرفته بود   چون ازش ناراحت بودم ختی

 لا منو تو مهموین ول کرده بود عم اون

 . حت  وقتن دید نیستم نگرانم نشد یه زنگ بزنه

صر درگت  کارام بودمو عصر با هم خونه ای هام عتا 

اره و سلم ونسری  ا تصمیم گرفتیم بریم شام بت 

  ! وقت  حاضن شدم تازه متوجه شدم کیفم نیست

 کیف پولم دیشب تو مهموین گم شده بود 

لی میکنم. جز یه مهموین کیفمو خامن معمولا برای 

کارت که مبلغ محدودی توش پوله و مقداری هم  

ی تو کیفم نبود ن  . پول نقد چت 

 کارت ها و باف  مدارکم خونه بود 
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این وجود بازم حس بدی بود که گم شده . فردای با 

ی نبود    . اون روز وقت  رفتم دانشگاه از لیلا ختی

 .یکم نگرانش شدمو بهش زنگ زدم

  .جواب ندادا ام

  .بزنم یا نهدو دل بودم به دوست پشش زنگ

ون یه توسان مشکی با شیشه  از دانشگاه که اومدم بت 

 لب کرد  های دودی اون سمت خیابون نظرمو ج

 یاد توسان مشکی اون شب افتادم  

به پلاکش نگاه کردم و حس کردم همون شماره 

 ! پلاکه

دنبال من  یه لحظه فکر کردم اون مرد عجیب اومده 

 اما بعد بیخیال این فکر شدم 

چون نه کاری با من داشت نه حت  میدونست من گ  

  . هستم که بخواد بیاد جلو دانشگاه
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م که صدای  رفتم اون سمت خیابون تاکش بگت 

 آشنای  شنیدم که گفت  

 ... خانم رضوی -

برگشتم سمت راننده توسان مشکی که اون شب منو  

  . رسونده بود

 ه بودمشوکه شد

 کیف پولمو به سمتم گرفتو گفت 

ن جا گذاشته بودین -  اینو تو ماشی 

  . مرش گفتمو کیفو گرفتم

ن  ن دیگه بگمو به سمت ماشی  رفت.  صتی نکرد چت 

چشم هام تو ماشینو گشتو رو اون دوتا چشم  

ن قفل شد ی و سرد تو ماشی   خاکست 

ن اما میتونستم بگم اخم کرده   با وجود تاریکی تو ماشی 

 . رس و دلهره تو وجودم میاوردور تیه ج
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 اما کنجکاویمو هم تشدید میکرد  

 راننده اش گاز دادو از جلوم رد شدن  

 . زنگ زدم به لیلا

 .م این آدم کیهباید میفهمید

 !یه حس درونم میگفت به تو چه کیه

  .اما نمیتونستم بیخیال شم 

لیلا باز جواب نداد و اینبار زنگ زدم به مارال.  

ی که    . تولدش بوددخت 

 . مارال هم جواب نداد

دیگه واقعا شک کردم تو تاکش که سوار شدم 

ن زنگ  زدم به حسی 

ن هم بعد دوبار زنگ زدن جواب ن داد  وقت  حسی 

ن شدم اون شب یه اتفاف  افتاده   .دیگه مطمی 

  . تو خونه برای بچه ها گفتم چر شده
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 اما اونا مسخرم کردن که توهم زدم  

ن زن دوباره به مارال  ی نشدلیلا و حسی   گ زدم و ختی

!  

دو روز دیگه گذشتو روز سوم مارال اومد دانشگاه و 

انگار نه انگار سه روزه جواب تلفن نمیده. خیلی  

  . یلکس گفت بعد مهموین خسته بود حال نداشتر 

ن هم روز بعدش دیدیم اما وقت  ازش پرسیدم   حسی 

 .لیلا کجاست گفت کات کردن 

ون اون شب دعواشون شدو   زد بت 

  ! فکر میکرد لیلا با منه

 ! برا همینم جواب تلفن منو نمیداد

 دیگه حسایی ترسیده بودم 

یش شده ن  . حس میکردم لیلا چت 

 . وجدان داشتم تنهای  اومدم خونهعذاب 
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پنج شنبه مادر لیلا بهم زنگ زدو ختی لیلا رو ازم 

  .گرفت 

. .از همه پرس و جو  یک ن هفته بود ازش ختی نداشی 

ن به پلیس اعلام مفقودی  کر  ده بودن و میخواسی 

ن    .کین

ازم پرسید آخرین جای  که لیلا رو دیدم کجا بود  

ون  ن با من دیگه بر چون طبق گفته ها بعد بت  رفی 

 نگشته بود 

انقدر ترسیده بودم که نتونستم راستشو بگم و فقط 

گفتم من ازش جدا شدم چون پیش دوست پشش  

 رفت

س بالا آوردم  وقت  قطع کردم از ترس و   است 

 سلما خونه بودو براش گفتم چر شده  

 . اونم حالش بد شد

  . اعصابم بهم ریخته بود
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 دان بدی داشتم جعذاب و 

ود که  ب. اون تنها امیدمرستاد خونهفمرد که منو  اون

 هشاز لیلا ختی داشته با

 اطلاعای  ازش نداشتم  چاما هی

 جز شماره پلاک ماشینش 

 و گزنگ زدم اطلاعات راه
ی

فتم از رو نمای  و رانندگ

ن میتونم اسم  ا ادرس صاحب ماشینو  یپلاک ماشی 

 داشته باشم 

ن نه    گفی 

 ده باید چکار کنم گفتم کیفم تو ماشینش جا مون

گفت باید برم درخواست بدم آگاهی پرونده تشکیل  

 بدم تا برن دنبالش 

کلی آسمون ریسمون بافتم مگه دلش بسوزه راه 

 دیگه بگه 
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 . یده بوداف اما یی 

ن شاید   آخر سر فقط گفت اگه آشنا داشته باشی 

 .بتونن از رو پلاک اطلاعاتو بدن

  .آشنا نداشتم اما میتونستم پیدا کنم 

ن    شاهی 
ی

اره سرباز بود و تو راهنمای  رانندگ برادر سری

  .بود

اره تونست اسم  با همون دروغ داستان کیف ، سری

ن و شماره موبایلشو گت  بیاره  .صاحب ماشی 

 .آدرس ثبت شده برای پلاکو هم بهمون داد 

! آدرس هم سمت لواسون بود! دو  سیاوش لواساین

 ! دل بودم زنگ بزنم

هاش هم بیشت  پشیمون میشدم از  با یادآوری چشم 

  ! کارم

  . حالا زنگ بزنم چر بگم. بگم دوست منو ندیدین
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 .اونم میگه نه و قطع میکنه

از اون شب گم   زنگ زدم دوباره به مارال و گفتم لیلا 

 شده 

ی یادش نیست ن  .اونم بیخیال گفت مست بوده چت 

 رفتار مارال عجیب بود  

 .قبلا اصلا اینجوری نبود 

 روز دیگه گذشت دو 

ی نبود . از اداره پلیس زنگ زدن برم برای  از لیلا ختی

 .سوال های مربوط به پرونده لیلا به  جواب دادن

ساین رو دیگه دلو زدم به دریا و شماره سیاوش لوا

 . گرفتم

 شاید از لیلا ختی داست  

ن قطع کنم که   یه بوق ..  دوتا ... ده تا ... میخواسی 

 جواب داد و گفت 
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ین خانم رضوی؟ چر  - ن  ا به من داری زنگ مت 

  .از اینکه شماره منو سیو داشت جا خوردم

 سری    ع تو ذهنم مرور کردم 

وقت  کارتمو داشت و اومد جلو دانشگاه مسلما  

 .داشت شماره منم

 اما چرا شماره منو سیو کرده بود 

م به جا اینکه  چرا اصلا بهم زنگ نزد برم کیفو بگت 

 . خودش بیا

 الو سیاوش به خودم اومدمو شوکه گفتم با صدای 

ببخشید آقای لواساین بهتون زنگ زدم. اما یه  -

ن کمکم   مشکلی پیش اومده فکر کردم شاید شما بتونی 

ن   کنی 

 دای آروم تری گفت مکث کردو اینبار با ص

 شماره و اسم منو راننده ام بهت داده؟  -
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ن پیداتون  - نه ... راستش از رو شماره پلاک ماشی 

ن برای این کار اما تنها کردم . امیدوارم منو ببخشی 

 .گزینه ام شما بودین

 . مکث کرد

دو میدونستم صدام موقع حرف   ن قلبم تو سرم مت 

 زدن لرزیده  

 بلاخره گفت 

 مشکلت چیه؟ -

 . صداش خیلی کلافه و عصتی بود

 سری    ع گفتم 

 . دوستم که اون شب با من مهموین بود گم شده -

ن باید برم  اداره پلیس تا به سوال ها جواب بهم گفی 

 ... بدم و من قبلش خواستم

 پرید وسط حرفمو گفت 
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دوستت ؟ همون دخت  که موهای فر وکوتاه  -

 داشت

 ا خوردم از اینکه انقدر سری    ع لیلا رو شناخت ج

 از اون مهم تر از روی مو هاش آدرسشو داد

 ! کاری که کمت  مردی میکنه

؟ اصلا مگه مردا به موی خانم ها ن  م توجه میکین

 زود گفتم. 

بله همون. با دوست پشش بود وقت  من اومدم.  -

اما دوست پشش میگه بعد دعوا کردن از لیلا جدا  

ش شده. لیلا تنها تو مهموین مونده.دیگه هم از 

ی نیست. میدونم من مقصر  .... ختی

 باز پرید وسط حرفم و گفت  

 تا نگفتم بهت نرو پیش پلیس   بهت ختی میدم .  -

 .اینو گفتو قطع کرد
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 . شوکه به گوشیم نگاه کردم

 حس خویی نداشتم 

 همه چر یه جور عجیتی ترسناک شده بود  

 زنگ زدم به مامانم و براش همه چیو تعریف کردم 

سیدم بلای  
  .هیچکس با ختی نشهسر منم بیادو  میت 

اما  مامان دعوام کرد بخاطر مهموین که نمیشناختم

ی نیستو لیلام حتما پیدا   ن بهم دلداری هم داد که چت 

 .میشه

 در حال صحبت بودیم که دیدم پشت خطی دارم  

 شماره سیاوش بود. سری    ع وصل کردم 

ی بگم خودش گفت  ن  قبل اینکه من چت 

؟  -  الان کجای 

 ردید گفتم مو با تجا خورد
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 خونه -

 آدرسشو برام بفرست  -

 میخواین بیاین اینجا ؟   -

 .. دوستتو بفرستم نه .  -

 فکر کردم درست نشنیدم . چکار کنه ؟  

سم منظورش چیه از دوستم قطع   قبل از اینکه بتر

  .کرد

یه پیام رو گوشی اومد ازش که نوشته بود آدرس 

 ! دقیق با لوکیشن

 ماره اش رو آوردمرفتم تو تلگرامو ش

آرم بزرگ . شبیه  یه عکس از خودش بود کنار یه 

ی بود . تو عکس هم ترسناک بود. البته   ن افتتاحیه چت 

 متکتی و مستبد
  . بیشت 

 . لوکیشن رو فرستادم و آدرس رو هم دادم
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 جواب داد 

ه این عکس هاتو نذاری تو فضای مجازی  -  بهت 

 !چشم هام گرد شد ! چر گفت 

میگرده بعد به من   چنان پاری   طرف خودش تو 

لم بده! این دیگه چه دیوونه ای میگه عکس پروفای

 .بود

تا  ۲۴عکس پروفایلمو چک کردم و تازه متوجه شدم 

عکس تو پروفایلم هست و بعضیا تو مهموین و با 

ا در حد موهام بوده    لباس های مهمونیه اما باف  اکتر

 . شمبراش نوشتم فکر نمیکنم عکس بدی گذاشته با

م از جواب نداد. رفته بود رو اعصابم . سعی کرد 

ونش کنم   .ذهنم بت 

ی داشتم تا نظر یه آدم   فعلا نگراین های بیشت 

 .عجیب راجب عکس پروفایلم 
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 یکساعت نشده بود که زنگ خونه رو زدن 

سری    ع جواب دادم و تو آیفون تصویری لیلا رو دیدم 

 .و منگ بود . درو براش باز کردم و اومد بالا. اما گیج

 مثل کش که شوکه است 

سید  م کجا بودی جواب نمیداد ازش میتر

 رو تنش چند جا کبودی بود  

  رابطهمثل جای بوسه های توی 

 . روم نمیشد بگم بقیه بدنتو چک کنم

 است هیچر یادش نمی اومدو همش میگفت خسته

 بذارم بخوابه 

ر رو کاناپه گرفت خوابیدو خواستم به پدر مادرش  خآ

 بزنم که دیدم پیام از سیاوش دارم  زنگ

 بود نوشته 

 اسمی از من نتی که برات دردسر میشه   -
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 ترسیده بودم  

 خویی راجب لیلا نشون نمیداد 
ن  شواهد چت 

 با ترس نوشتم 

 بهش تجاوز شده؟ -

 چند دقیقه گذشت که بلاخره نوشت  

 نمیدونم . دست من نبود  -

دست من نبود؟ منظورش چیه ؟ دستام از ترس 

 یلرزید  م

 نوشتم 

 دست گ بود پس؟   -

... من فقط یه  - دست گروه برگذار کننده مهموین

 . مهمون بودم

 خیلی ترسیده بودمو نوشتم 
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 یعتن پیش مارال بود؟  -

 اون فقط یه کاور بوده  -

 ترسم از قبل بیشت  شد که نوشت

ه قضیه جای  درز نکنه. ت -
ن یو دردسر مبهت   فتی 

 نمیدونم چرا اما نوشتم  

 ممکنه سر من بلای  بیارن   -

ه به گوشی بودم که زنگ زد    خت 

از دیدن شماره اش رو گوشیم جا خوردم. اما زود 

 جواب دادم. اصلا نذاشت من بگم الو و گفت  

 گ میدونه تو توی این مهموین بودی؟   -

نبود پس چر  این مهموین برای چر بود؟ اگه تولد  -

 بود؟ 

 جواب منو بده آرام -
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لحن و تن صدا تو دلم یه حال   سمم با ایناز شنیدن ا

 عجیتی شدو گفتم 

ن   - . هم خونه ای هام . همی  ن  مارال. حسی 

ی راجب این  - ن ه همینقدر هم بمونه. تا چت 
بهت 

. اما اگه آدم مشکوگ   مهموین لو ندی در خطر نیست 

کش تعقیبت    نزدیک خونه ات دیدی یا حس کردی

 .  بدهمیکنه یا تماس مشکوک داشت  به من ختی 

باشه ... اما مهموین راجب چر بود که انقدر   -

 خطرناکه؟

سیدی   -  اینو باید قبل از اینکه واردش میشدین میتر

 ... پرسیدم مارال گفت -

 .وسط حرفم قطع کرد

 هم ترسیده بودم هم عصباین بودم 

 . آدم مستبد مغرور
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 انقدر یی ادبانه رفتار میکنهچرا 

 گهاصلا شاید همه اینارو دروغ ب 

 ... مردیکه دیوونه

همینطور که داشتم اینارو میگفتم ناخداگاه رفتم 

 سمت پنجره و به کوچه نگاه کردم

کوچه ما زیاد خلوت نبود و چون محل عبور بود  

ن زیاد در رفت و آمد بود  ماشی 

تیج مشکی اون سمت خیابون پارک  بود   یه استر

 شیشه هاش هم دودی بود 

ن عجیبیه . ا ن اما نمیشه گفت چت  ینجا زیاد ماشی 

اننده اش با عینک آفتایی توش نشسته پارک بود . ر 

 بود . هرچند اصلا آفتاب نبود 

 .اما بازم نمیشد بهش گت  داد

 برگشتم پیش لیلا که یه مسیج رو گوشیم اومد
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 سیاوش بود 

دوست پشش نوشته بود لیلا بهوش اومد بگو با 

 کات کرده و این چند روز از سر ناراحت  اون قضیه

 . نمیخواسته کسیو ببینه و خونه شما بوده

 براش نوشتم 

 نمیتونم بگم خونه ما بوده چون هم اتاقیام بودن  -

ی بگو جز مهموین  - ن  بگو خونه یکی بوده. هرچت 

 کلافه نوشتم باشه 

 لیلا چنان خواب بود که خیال بیدار شدن نداشت

شب شده بودو هم خونه ای هام اومدن.  ۸ساعت 

 و خنده اما لیلا خواب خواب بود  سر و صدا و حرف

 دیگه نگرانش شدیم و صداش کردیم  

بدنش سرد نبود اما عکس العمل حیای  هم نداشت 

 به اون صورت
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 ترسیده بودیم  

سلما گت  داده بود زنگ بزنیم اوژانس شاید مواد زده  

   هباشباشه اور دوز کرده 

 منم ترسیده بودم 

 رفتم سر پنجره و خیابونو چک کردم 

 ج مشکی هنوز اونجا بودتیاستر 

 با راننده ای که تو تاریکی هم عینک دودی زده بود 

نم اوژانس   ن ین من خودم زنگ مت  ن سلما گفت تو نمت 

نم  ن  که گفتم وایسا خودم مت 

 رفتم تو اتاقمو زنگ زدم به سیاوش  

 جواب نداد 

  دوباره زنگ زدم

 اینبار جواب دادو عصباین گفت  
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 چر شده آرام ؟  -

  .ز لحنشجا خوردم ا

 یه لحظه پشیمون شدم 

 چرا من اصلا داشتم به حرف این آدم گوش میدادم

فتیم پیش پلیس و همه چیو مبگفتیم    شاید باید مت 

 با عصبانیت گفتم  

یمش اوژانس .   - دوستم بهوش نمیاد. ما داریم میتی

تیج مشکلی با یه راننده عجیب هم از عصر   یه استر

  . به پلیس بگمجلو در ما پارک کرده . میخوام 

صدای آهنگ از اون سمت میومدو میشد حدس زد 

 که سیاوش تو مهمونیه  

ن حرف هام حس کردم صدای ناله یه زنو  حت  بی 

 شنیدم  

 سیاوش سری    ع و با عصبانیت گفت  
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ن اثرش نه ... نه اوژانس نه پلیس . به لیلا دارو داد -

ون تا اون  ۲۴ ه . از در خونه نیاین بت  ساعت بعد مت 

ن برهما  شی 

صدای ناله یه زن که انگار وسط رابطه بود اینبار  

 واضح تر به گوشم رسید  

 انقدر بلند بود که حت  سیاوش هم مکث کرد 

 .با ترس و عصبانیت گفتم

؟ یه باند قاچاق   - ه؟اصلا تو گ هست  اونجا چه ختی

 ... نکنه تو همدخت  ؟ 

 پرید وسط حرفم و گفت  

 بود که جای تو اشتباه اولت اومدن به مهموین  -

ی که  نبود. اشتب ن اه بعدیت هم میشه فضولی تو چت 

 بهت مربوط نیست 

  ! پر رو ،مغرور ، زورگو
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دلم میخواست اینارو تو روش داد بزنم اما در عوض  

 گفتم  

 باشه پس اشتباه بعدیمم بنویس زنگ زدن به پلیس   -

 اینو گفتم و قطع کردم  

 . جواب ندادمسیاوش زنگ زد اما اینبار من بودم که 

رفتم پیش بچه ها و گفتم به دوستم که پزشکه زنگ  

 ۲۴اگه تا زدم و علائم لیلا رو گفتم. اونم گفته اوکیه 

یم اورژانس    ساعت بهوش نیومد بتی

 بچه ها راصین نشده بودن

د  ن  سیاوشم همینطور زنگ مت 

 گوشیمو خاموش کردمو رفتم سر پنجره  

تیج هنوز اونجا بود    استر

 شده بود  ترسم بیشت  

 نمیدونستم کار درست چیه  


